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سرمقاله
علوم انسانی دیجیتال و چشم‌انداز بین‌رشته‌ای ادبیات تطبیقی در ایران

دیرزمانـی اسـت کـه قلمـرو پژوهش‌های ادبیـات تطبیقی از مرزهای سـنتی تأثـر و توارد 
ادبـی عبـور و بـه حوزه‌های نویـن مطالعات ‌فرهنگـی ورود کرده اسـت؛ به‌عبارت دیگـر، تمرکز 
ادبیـات تطبیقـی، دیگـر ادبیـات محـض نیسـت و با مقولـۀ فرهنگ به معنـی عام آن؛ یعنی سـایر 
دانش‌هـای بشـری، هنرهـای زیبـا و زندگی روزمره در هم ‌آمیخته اسـت. فرهنـگ مجموعه‌ا‌ی از 
گفتمان‌هـای متنـوع اسـت کـه در عیـن گوناگونـی و گاه تضـاد، رشـته‌ای نامرئی آن‎هـا را به‌ هم 
وصـل می‌کنـد؛ ادبیـات یکـی از این گفتمان‌هاسـت. زبـان، مذهب، آیین‌هـا، اسـطوره‏ها، زندگی 
روزمـره، ایدئولـوژی، سیاسـت، تاریـخ، مراسـم ملـی و مذهبـی، اخلاق، باورهـا و هنجارهـای 
اجتماعـی، اوقـات فراغت، سـرگرمی‌ها،  رسـانه‌های اجتماعی، جنسـیت، هویـت و قومیت، همه 

و همـه بخشـی از ابرپدیـدۀ  پیچیدۀ فرهنگ هسـتند.
ایـن جـانِ کلام ادبیـات تطبیقـی نویـن اسـت کـه هرچنـد ادبیـات هنـوز رکـنِ رکین آن 
اسـت؛ ولـی دریافتـه اسـت که ادبیـات را خـارج از بافتار فرهنگی و مناسـبات آن، با سـایر علوم 
و هنرهـا به‏درسـتی و کامـل نمی‌تـوان شـناخت. چرخـش پارادایمـی ادبیـات تطبیقـی در قـرن 
بیسـتم میلادی از همیـن نقطـه شـروع می‎شـود. از حـدود نیم قـرنِ پیش، نطفـۀ پارادایـم نوینی 
در زهـدان ادبیـات تطبیقـی جـان گرفـت کـه هرچند در آغـاز نارس و خـام بود؛ ولـی علی‌رغم 
تمـام سـختی‌ها و بدفهمی‌هـا، سـطحی‌نگری و نابسـامانی کـه از آسـیب‌های هر دانـش جدیدی 

اسـت، بعـد از چنـد دهـه قـوام یافـت و راهش را پیـدا کرد.
در ایـن چرخـش پارادایمـی، حوزه‌های پژوهشـی نوینی در ادبیات تطبیقـی پا به عرصۀ  	
وجـود نهـاد کـه از آن میـان می‏تـوان بـه مناسـبات بین‌رشـته‌ای ادبیات با فلسـفه، روان‌شناسـی، 
جامعه‌شناسـی، سیاسـت و ترجمه‌پژوهـی، پسااسـتعماری، مهاجـرت و هویـت، جهانی‌شـدن و 
هنرهـای دیـداری و شـنیداری، همچـون سـینما، رادیو، تئاتر، نقاشـی، اپـرا، موسـیقی، بازی‌های 
رایانـه‌ای و تعاملـی و هنرهـای دیجیتالـی نام بـرد. ادبیات تطبیقی همه‌شـمول اسـت؛ انحصارگرا 
نیسـت؛ بنابرایـن، نمی‌تـوان، چه‌خواسـته و چه‌ناخواسـته، آن را در قالب رشـتۀ منفردی محبوس 
کـرد. ادبیـات تطبیقـی بـر ایـن اصل مسـلم بنا شـده کـه بـرای تعامـل و هم‌فکـری و گفت‌وگو، 
مـرزی وجـود نـدارد و این نه‎فقط شـامل زبان‌هـا و فرهنگ‌های ملـل مختلف؛ بلکـه دربرگیرندۀ 
سـایر حوزه‌هـای دانـش بشـری و هنرهـا نیـز می‌شـود؛ یعنـی ادبیـات تطبیقـی، همان‎طورکـه 
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بارهـا گفتـه‌ام، بین‏زبانـی، بین‏فرهنگـی و بین‌رشـته‌ای اسـت؛ »بیـن« یعنـی پـل؛ یعنـی ارتبـاط؛ 
یعنـی وصـل؛ یعنـی گفت‌و‌گـو؛ یعنـی تعامـل: یعنـی کار جمعـی. ایـن ویژگـی بینابینـی ادبیات 
تطبیقـی فرصتـی اسـت تـا با همـۀ ادبیاتهـا و دانشها و هنرهـا درآمیخته شـود و طرحی نو در 

ادب‎پژوهـی و علـوم انسـانی دراندازد.
ادبیـات تطبیقـی از دیگـران )به‏معنـای اعـم آن، یعنـی فرهنگ‌هـا، زبان‌هـا و دانش‌هـای 
دیگـر( آموختـه و نشـان داده اسـت کـه گفت‌وگـوی برابـر و درک و احترام به دیگری، دوسـتی 
و همدلـی و عـزت به‌دنبـال دارد. در ادبیـات تطبیقـی، زیسـت مسـالمت‌آمیز و کرامت‌مندانـه بـا 
دیگـری شـامل طبیعـت هـم می‌شـود و از همین‎روسـت کـه ارتبـاط ادبیـات بـا محیط‎زیسـت،  
تغییـرات اقلیمـی )آنتروپوسـین( و حقـوق حیوانات نیز در قلمرو پژوهشـی این رشـته می‌گنجد.  
ادبیـات تطبیقـی بیـش از یک رشـتۀ تحصیلی اسـت؛ نوعی فلسـفه و تفکـر مبتنی بـر رواداری و 
دگرپذیـری اسـت. هـر آنکـه می‌خواهد وارد این رشـته شـود، در بـه رویش باز اسـت؛ هیچ‏کس 
و هیـچ دانشـی را پشـت در معطـل نگـه نمی‌دارد؛ فقـط باید اصـول اندیشـگانی آن، یعنی تعامل 

و درک و کرامـت اانسـانی را در پنـدار و گفتار باور داشـته باشـد.
بـه هیـچ روی قصـد آن نـدارم کـه ادبیـات تطبیقـی را بـه نخبـگان محـدود کنـم. ادبیات 
تطبیقـی نخبه‏گـرا نیسـت. بـدون تردیـد، واردشـدن بـه هـر رشـته ای شـرایط علمـی خاصـی 
می‎طلبـد. دانسـتن دو یـا سـه زبـان در حـدّ دسـتِ‌کم خوانـدن متـون ادبـی، آشـنایی بـا ادبیات 
ملـی و جهـان و آشـنایی بـا نظریه‌هـا و رویکردهای ادبـی، از ملزومات این رشـته اسـت. اگر به 
دانشـگاه‌های معتبـر جهـان بنگریم در‌می‌یابیم که رشـتۀ ادبیـات تطبیقی مقطع کارشناسـی ندارد؛ 
هرچنـد دروس عمومـیِ ادبیـات جهـانِ این رشـته بسـیار مورد اسـتقبال دانشـجویان رشـته‌های 
دیگـر قـرار گرفته اسـت کـه بحث دیگـری اسـت. دانشـجویان گروه‌هـای ادبی و علوم انسـانی 
و هنـری می‌تواننـد از مقطـع کارشناسـی ارشـد وارد ایـن رشـته شـوند تـا بـا گذرانـدن دروس 
مبنایـی در حـوزۀ نظریـه، نقـد و روش تحقیـق، آمادگـی لازم را بـرای شـروع تحقیـق در دورۀ 
دکتـرا کسـب کننـد. از ایـن مرحله به بعد دانشـجو آزاد اسـت تا براسـاس حوزۀ پژوهشـی مورد 
علاقـۀ خـود، دروسـی را در گروه‌هـا و زبان‌هـای دیگـر انتخاب کند. بدین‏سـان، روشـن اسـت 
کـه هـر دانشـگاهی نمی‌توانـد عهده‌دار گشـایش رشـته‌ای با این ماهیت متنوع و گسـترده باشـد. 
راه‌انـدازی یـک رشـتۀ علمی تابع قواعد خاصی اسـت: نخسـت، باید بازار کار و نیـازی برای آن 
رشـته وجـود داشـته باشـد؛ دوم، برنامه‏ریـزی درسـی به‎نحـوی صورت گیـرد تا دانشـجو دانش 
و مهارت‎هـای مـورد نیـاز جامعـه را بـا توجـه بـه آینده‌نگـری و فناوری‌هـای نویـن فراگیـرد؛ 
سـوم، اسـتاد ایـن رشـته بایـد در این حوزۀ گسـترده تربیت شـده باشـد و توانمندی‌هـای علمی 
لازم را داشـته باشـد؛ چهـارم، دانشـگاه مجـری ایـن رشـته علاوه بـر برخـورداری از گروهـی 
معتبـر در حـوزۀ ادبیـات  ملـی، بایـد دارای گروه‌هـای ادبیات خارجـی، گروه‌های علوم انسـانی 
و گروه‌هـای هنـری باشـد. داشـتن کتابخانـۀ دیجیتالـی علـوم انسـانی و دسترسـی بـه نشـریات 
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بین‏المللـی تخصصـی در ایـن رشـته از شـرایط وِتویـی ایـن رشـته اسـت و پنجـم و مهم‏تـر از 
همـه، مدیـران و برنامه‌ریزان آموزشـی، بینش فرارشـته‌ای و بین‌رشـته‌ای داشـته باشـند. بگذارید 
خیالتـان را راحـت کنـم. در دانشـگاهی که بـه مرزبندی سفت‌وسـخت بین گروه‌ها پایبند اسـت، 
جـای ادبیـات تطبیقـی نیسـت. در دانشـگاه‌های معتبـر دنیا که اسـتقلال علمـی دارند، دانشـکده 
و گـروه در برنامه‌ریـزی آموزشـی و ارائـۀ دروس جدیـد یـا ایجـاد رشـته نقـش کلیـدی دارند؛ 
چـون تـا امکانـات آموزشـی و پژوهشـی فراهـم نباشـد، به دنبـال توسـعۀ رشـته‌های تخصصی 
نمی‌رونـد؛ امـا در ایـران تصویـب نهایـی یـک رشـتۀ جدیـد ناگزیر بایـد از مرکـز تأییـد بگیرد؛ 
چراکـه در غیراین‌صـورت هـر دانشـگاهی شـتابان بدون توجـه بـه توانمندی‌های لازم بـه دنبال 
توسـعۀ دوره‌هـای تحصیلات تکمیلـی می‌رود. اغلـب به غلط چنین تصور می‌شـود کـه ادبیات 
تطبیقـی، ماننـد سـایر دانش‌هـای تطبیقی، به امکانـات خاصی نیاز ندارد. این برداشـت نادرسـت 
و کج‌ومعـوج موجـب شـده اسـت کـه برخـی از دانشـگاه‏ها نسـنجیده بـه سـمت ایـن رشـته/ 
گرایـش برونـد و تیشـه بر ریشـۀ ادبیات تطبیقـی بزنند. این در حالی اسـت که آزمایشـگاه علوم 

انسـانی دیجیتالـی بخـش جداناپذیر ایـن حیطۀ علمی اسـت.
در گذشـته ادبیـات تطبیقـی در ایـران زینت‌المجالـس و در حاشـیه بـوده اسـت و بـدون 
تردیـد، چنیـن جایگاهـی در شـأن و تـراز ادب سـترگ فارسـی نیسـت. ایـن روزهـا اسـتفاده 
از هـوش مصنوعـی و فناوری‌هـای جدیـد توجـه همـه را به‌خـود جلـب کـرده اسـت و دیگـر 
محـدود بـه رشـته‌های تجربـی و فنـی و کسـب‌وکار نیسـت. علـوم انسـانی دیجیتالی کـه ماهیتاً 
بین‌رشـته‌ای اسـت، آسـتانۀ ورود بـه ابزارهـای هـوش مصنوعی در حـوزۀ مطالعات ادبی اسـت. 
بسـیاری از پژوهش‌هایـی کـه تـا دو دهـۀ پیـش انجام‏شـدنی نبـود یـا زمان‌بـر بـود، حـال بـا 
کمـک فناوری‌هـای جدید در نوک انگشـتان ماسـت. دانشـجویان عصر دیجیتـال دیگر در کلاس 
به‌جـای کتـاب، رایانه‌هـا و گوشـی‌های هوشـمند خـود را از کیـف بیـرون می‌آورنـد. اسـتاد هم 
اگـر بـا ایـن فناوری‌هـای جدید آشـنا نباشـد، به‌زحمـت می‌افتـد. آموزش بـه دانشـجویی که به 

اقیانوسـی از اطلاعـات وصـل اسـت، روش متناسـب خـود را طلـب می‌کنـد.
شـده‎اند.  وارد  فناورانـه  و  نوآورانـه  حوزه‏هـای  بـه  کمتـر  ادبـی  رشـته‏های  ایـران  در 
هنـوز بسـیاری ترجیـح می‌دهنـد بـا همـان روش‌هـای سـنتی کار کننـد و آن‎هایـی هم کـه مایل 
هسـتند بـه ایـن حوزه‌هـای فناورانـه بپردازنـد، یـا آن را درسـت نیاموخته‌انـد، یا امکانـات اولیه 
را ندارنـد. امـروزه لازمـۀ بین‌رشته‌ای‌شـدن، دسترسـی پژوهشـگر بـه تـودۀ عظیـم داده‌هـای 
غیرسـاختار‌یافته‌ای1 اسـت کـه در متـن‏کاوی2 ادبـی نقـش شـگرفی دارد و در کمتریـن زمـان، 
اطلاعـات مـورد نیـاز پژوهشـگر را مهیـا می‎کنـد. ضـروری اسـت مؤسسـات آمـوزش عالی در 
زمینـۀ گسـترش نظام‌منـد علـوم انسـانی دیجیتالـی سـرمایه‌گذاری کنند تـا محققان ادبـی بتوانند 

1   unstructured data
2   text mining 
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در سـطح بین‌المللـی سـخن تـازه‌ا‌ی بـرای گفتـن داشـته باشـند. 
پـس ناگزیریـم روش آمـوزش و پژوهـش خود را تغییر دهیـم. علوم انسـانی دیجیتالی به 
مـا می‌آمـوزد کـه ادبیـات پدیـده‌ای فرهنگی اسـت کـه نظام‌هـای متعـددی را در دل خـود جای 
داده اسـت. شـناخت ژرف ادبیـات بـدون شـناخت نظام‌هـای دیگـری کـه بـه آن شـکل داده‌اند 
ناممکـن اسـت )نظریـۀ نظام‌هـای چندگانـه1(. نـگاه تک‌محـور و سَـلبی و کمّـی دیگـر جـواب 
نمی‌دهـد؛ چـاره‌ای دگـر بایـد کـرد. بایـد راه را بـرای نـوآوری و روش‌هـای جدیـد آمـوزش و 
پژوهـش بـاز کنیـم. ادبیات تطبیقی رشـته‌ای تفننـی یا تک‌افتاده نیسـت؛ دانش و فلسـفۀ جدیدی  
در مطالعـات ادبـی و علـوم انسـانی اسـت. ادبیـات تطبیقـی مجموعـه رشـته‌هایی اسـت کـه در 
آن گروه‌هـای علمـی مختلـف بـا بهره‌گیـری از فناوری‌هـای نویـن بـرای ایجـاد ارتبـاط و تولید 

دانـش گردهـم جمع می‌شـوند.
آمـوزش عالـی در محیط‏هـای آکادمیـک دنیـا مـدام در حـال تغییر اسـت؛ چـون نیازهای 
جامعـه در حـال تغییر اسـت و دانشـگاه ناگزیر اسـت که مأموریت‏هـای خـود را بازتعریف کند. 
دانشـگاه‏هایی بـا چندمیلیـون دانشـجو در سراسـر دنیا، اسـتادان زبـدۀ بین‏المللـی و کتابخانه‏های 
چندده‏میلیون‏جلـدیِ دیجیتالـی، رؤیایـی اسـت کـه بـه حقیقـت پیوسـته اسـت. دانـش در نـوک 
انگشـتان ماسـت. در چنین شـرایطی دانشـگاه‌ها باید مدام برنامه‌های درسـی خود را به‌روز کنند 
تـا بتواننـد مشـتریان بهتـری را بـه خـود جذب کننـد. اقتصـاد دانش‌بنیان بـر همین اصل اسـتوار 
اسـت. در ایـن دانشـگاه‌ها گاه مشـاهده می‏کنیـم کـه رئیـس دانشـکده گـروه راکـدی را تعطیـل 
می‌کنـد یـا از اعضـای گروهـی می‌خواهـد برنامۀ آموزشـی خـود را بازبینـی کنند و بـا همکاری 
دیگـر گروه‌هـا رشـته‌های بین‌رشـته‌ای راه‌انـدازی کننـد. رئیـس دانشـکده یـا گـروه علمـی قرار 
نیسـت مترسـک باشـند. رمز بقای دانشـگاه‌های نسـل جدید در همین نـوآوری و مهارت‌آموزی 
اسـت. تغییـر برنامـۀ درسـی فقـط به افـزودن چنـد منبع درسـی جدید محدود نمی‌شـود. رشـته 
یـا درسـی کـه کاربرد علمـی یـا فرهنگی نـدارد، حذف می‏شـود. این‏چنین اسـت که رشـته‌های 
نوظهـور متناسـب بـا نیازهـای جامعـه، مجـال بروز پیـدا می‌کنند کـه درنهایـت بـه کارآفرینی و 

می‌انجامد. اشـتغال 
آنچـه می‌خواهـم بگویـم ضـرورت راه‌انـدازی ادبیات تطبیقی به‌مثابۀ رشـته‌ای با سـاحت 
علمـی مسـتقل، ولی زیـر چتر پهناور ادب فارسـی، به‏منظـور فراهم‏آوردن بسـتری فرهنگی برای 
تعامـل بـا دیگـر فرهنگ‌هاسـت تـا هم خـود را بشناسـانیم و هـم دیگران را بشناسـیم. شـناخت 
موجـب تفاهـم و درک دیگـری و درنتیجـه صلـح و دوسـتی پایـدار اسـت. امیـد اسـت کـه بـا 
انکشـاف ماهیـّت بین‏رشـته‌ای ادبیـات تطبیقی و بـا تغییر نگاه بـه مجموعۀ علوم انسـانی، ادبیات 

تطبیقـی هـم مجال شـکوفایی یابد.
نشـریۀ مطالعـات بین‏رشـته‎ای ادبیـات، هنـر و علـوم انسـانی دانشـگاه بیرجنـد براسـاس 
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چنیـن بـاوری شـکل گرفـت.  اکنون به اسـتناد مقاله‌هایی که در چهار سـال منتشـر و بازخوردی 
کـه دریافـت کرده‌ایـم، بـا سـرافرازی اعلام می‌کنیم کـه هدف‌منـد و نظام‏منـد به سـوی اهداف 
از تلاش دبیـران تخصصـی و  تعیین‌شـده حرکـت کرده‌ایـم. مقاله‌هـای چاپ‌شـده حکایـت 
هیئـت تحریریـۀ نشـریه دارد. تاکنـون در این نشـریه یک‌صدوهشـت مقاله در حوزه‌هـای متعدد 
ادبیـات تطبیقـی، همچـون تصویرشناسـی، مضمون‌شناسـی، مکتب‌هـای ادبـی، ادبیات و سـینما، 
ادبیـات و روان‌شناسـی و روان‌کاوی، ادبیـات و فلسـفه، ترجمه‌پژوهـی، ادبیـات اقلیـت، ادبیـات 
مهاجـرت، ادبیـات پسااسـتعماری و فرودسـتان، پذیـرش و اقبال ادبـی، ادبیات جهـان، ادبیات و 
نقاشـی، ادبیـات کـودک و نوجـوان، ادبیـات و اسـطوره، ادبیات و زبان‌شناسـی، ادبیات حماسـی 
تطبیقـی، ژانـر تطبیقـی، ادبیـات و نشانه‌شناسـی، ادبیـات و جامعه‌شناسـی، ادبیـات و بازی‌هـای 
رایانـه‌ای، ادبیـات و سیاسـت، ادبیـات و طراحـی لبـاس، ادبیات و موسـیقی، بیناهنـری تطبیقی، 
مطالعـات ترومـا، ادبیات و محیط‏زیسـت، ادبیات و حقـوق حیوانات و ادبیـات و مطالعات ادیان 
چـاپ شـده اسـت. یک‌ شـماره هم به‎منظـور بین‌المللی‌سـازی ‌نشـریه، بـه زبان انگلیسـی چاپ 

کرده‌ایـم و نویسـندگانی از خـارج کشـور هـم داشـته‌ایم کـه ایـن امـر ادامه خواهـد یافت. 
با تلاشـی عاشـقانه و متواضعانه و با پشـتیبانی و همت دسـت‌اندرکاران  دانشـگاه بیرجند 
و انجمـن ترویـج زبـان و ادب فارسـی ایـران راه را درسـت انتخـاب کرده‌ایـم و به‌قـدر وسـع 
کوشـیده‌ایم تـا در قلمـرو ادبیات تطبیقـی و حوزه‌های تخصصی‌ آن، یعنی مطالعات بین‌رشـته‌ای، 
تأثیرگـذار و جریان‌سـاز باشـیم و خواهیـم بـود. ناگفتـه نمانـد که اسـتقبال کم‌نظیر نویسـندگانی 
کـه ایـن نشـریه را بـرای چـاپ مقاله‌های خـود برگزیده‌انـد، بهترین مشـوق و حامی مـا در این 
راه بـوده اسـت. ادبیـات تطبیقـی، بـدون هیـچ چانه‌زدنـی، بـدون کار گروهی و مشـارکت علمی 
پا‌نمی‌گیـرد. خـدای متعـال  را شـاکریم کـه بـا مـودّت و سخت‌کوشـی دسـت‌اندرکاران نشـریه 

توانسـته‌ایم جایگاهـی درخورتِوجـه در میان نشـریات کشـور به ‌دسـت آوریم.

   گر مرد رهی میان خون باید رفت 	   وز پای فتاده سرنگون باید رفت
          تو پای به ره در نه و از هیچ مپرس     	 خود راه بگویدت که چون باید رفت

                                                                       )عطار، مختارنامه(  

سردبیر
علی‎رضا انوشیروانی
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